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 سال بیست و نهم

 شماره 8117

من با 18 سال سنی که داشتم از لحاظ  
سن و هیکل از همه آنها کوچک تر 

بودم. بگی نگی کمی ترس برم 
داشت. گفتم نکند در این نیمه  شب، 

اسرا با هم یکی شوند و من و راننده 
بی  سلاح را بکشند و فرار کنند.

دنبال واژه  ای گشتم که به زبان عربی  
معنای نخندید یا ساکت باشید، 

بدهد. کلمه »ضحک« به خاطرم آمد 
که به معنای خنده بود. با خودم گفتم: 
خوب اگر به عربی بگویم نخندید، آنها 

می  ترسند و ساکت می  شوند. لذا با 
تحکم و بلند داد زدم »لا اضحک«

با گفتن این حرف علاوه بر چند نفری 
که می  خندیدند، بقیه هم که ساکت 

بودند شروع به خنده کردند

مرورچند خاطره شیرین رزمندگان از دوران دفاع مقدس

شوخی های  سنگر

ë لبخند دراوج دردمندی
بــار اولــم بــود کــه مجــروح می  شــدم و 
زیــاد بی  تابی می  کــردم. یکی از بــرادران 
امدادگــر بالاخــره آمــد بــالای ســرم و بــا 
خونسردی گفت: »چیه، چه خبره؟ تو که 
چیزیت نشده بابا! تو الان باید به دیگران 
هــم روحیه بدهــی،  آن وقــت داری گریه 
می  کنی؟! تو فقط یک پایت قطع شــده! 
ببین بغل دســتی  ات ســر نداره و هیچی 

هم نمی  گه.«
ایــن را که گفــت بی  اختیار برگشــتم و 
چشــمم افتــاد به بنده خدایی که شــهید 
شــده بود. بعــد توی همان حــال که درد 
مجال نفس کشــیدن هم نمــی  داد، کلّی 

خندیدم.
ایــن خاطره با اینکه به حوادث تلخی 
مثل مجروح شدن و شهادت می  پردازد، 
امــا طنز ظریــف و زیبایــی درون خودش 
دارد کــه باعث می  شــود هــم تحت تأثیر 
قــرار بگیریــم و هــم لبخنــدی بــر لبمان 
بنشیند. خاطره   زیبای دیگری از عملیات 

کربلای 4 نقل شده است به این شرح:
ë به استقبال شهادت با روحیه طنز

از  یکــی  بــه   4 کربــلای  عملیــات  در 

بــرادران ســپاهی که بنــه )پســته   کوهی( 
را بــا پوســت ســخت می  جویــد،  گفتــم: 
»اصغری! دندان  هایت خراب می  شود.«

گفت: »یک ساعت بیشــتر با آنها کار 
ندارم. بعد از آنچه خراب،  چه درست.«

می  تــوان  نیــز  زیبــا  خاطــره    ایــن  در 
شــهادت  طلبی رزمندگان را دید که برای 
همگــی یــک ارزش محســوب می  شــود 
یــا مثل همیــن ســربازی کــه خاطره  اش 
آمــد، چنان از به شــهادت رســیدن خود 
مطمئــن و خوشــحال بودند کــه دیگر به 
خودشــان اهمیتــی نمی  دادنــد و حاضر 
بودند جان شــان را در راه مقدس دفاع از 

میهن فدا کنند. 
ë  نگاهــی به خاطــره   زیبای مــن دیگر

جوان شــده ام دیگری بــا همین مضمون 
بیندازیم:

»پیرمردی بود از تک و تا افتاده اما در 
قبول مسئولیت به کمتر از حضور در خط 
مقدم و منطقه   عملیاتــی رضا نمی  داد. 
بــه او گفتیــم: »تــو بــا ایــن ســن و ســال 

می  خواهی بیایی جلو که چه بشود؟«
قبــل  آدم  دیگــر  »مــن  داد:  جــواب 
نیســتم. بعــد از ایــن مدت کــه در جبهه 

بــوده  ام مثــل پســرهای 14 ســاله جــوان 
شده  ام.«

همان طور که گفته شــد، جبهه   دفاع 
مقــدس بــا باقــی جبهه  هــا فرق داشــت 
و پیرمــردی از تــک و تــا افتــاده را جــوان 
و فضــای  و شــور  ایــن شــوق  و  می کــرد 
شــاد جبهــه از درون ارزش  هــای مقدس 
سربازان شکل گرفته بود. دو خاطره کوتاه 

و شیرین دیگر را نیز مرور می  کنیم:
ë دست عراقی هاست فریادنکن

عراق قله شیخ محمد را تصرف کرده 
بود. در قسمت تبلیغات گُردان، برادری 
داشــتیم بــه همیــن نــام. وقتی کســی او 
مــی  زد،   صدایــش  و  می  دیــد  دور  از  را 
هــر کــس می  شــنید، می  گفــت: »دســت 

عراقی  هاست،  داد و فریاد نکن!«
اینکــه در رودخانــه  و خاطــره دیگــر 
نزدیــک مقر آب  تنــی می  کردیم که یکی 
از بچه  ها که شــنا بلد نبــود افتاد توی آب 
و چندبــار رفــت زیــر آب و آمــد بالا. شــنا 
بلــد نبود یا خودش را بــه نابلدی می  زد،  
خــدا می  داند. برادری پرید تــوی آب و او 
را گرفــت. وقتــی داشــت او را بــا خودش 
می  آورد بالا،  گفت: »کاکا سالم هستی؟« 
و او نفس  نفــس زنــان گفــت: »نــه کاکا! 

سالم خانه است،  من جاسم هستم.«
ایــن خاطــرات نیز طنــز زیبایــی را به 
فضــای  و  می  دهــد  انتقــال  خواننــدگان 
جبهه را آن  گونه که بود با شــوخی  هایش 
نشان می  دهد. خاطره دیگری نیز هست 
که مربوط می  شود به عملیات کربلای 5.

ë  لااضحک
»ســاعت  های 1 و 2 نیمه  شــب بود که 
در میان همهمه و شــلیک توپ و تانک و 
مسلسل و آرپی جی و غرش هواپیماهای 
دشــمن در عملیــات بزرگ کربــلای 5 ، 
فرمانــده تخریب بعد از چندین بار صدا 
زدن اســم مــن، بالاخــره پیدایــم کــرد و 
گفــت: »حمید هرچه ســریع  تر این اســرا 
را به عقب ببر و تحویل کمپ اسرا بده.« 

سریع آماده شدم. 32 نفر اسیر عراقی که 
بیشترشــان مجروح بودند، سوار بر پشت 
دو دســتگاه خودروی تویوتا شــدند و من 
بــا یک قبضه کلاش تاشــو با نشســتن بر 
پنجــره خودرو دســتور حرکــت خودروها 
را بــه ســمت کمــپ اســرا صــادر کــردم. 
مســافتی طــی نکــرده بودیم کــه متوجه 
شدم چند اسیر عراقی به من نگریسته و 
اسمم را صدا می  زنند و با هم می  خندند. 
اول تعجــب کــردم که اینها اســم مــرا از 
کجــا می  دانند. زود بــه خاطر آوردم صدا 
زدن  های فرمانده مان را که به دنبال من 
می  گشت و عراقی  ها نیز یاد گرفته بودند. 
من با 18 ســال ســنی که داشــتم از لحاظ 
سن و هیکل از همه آنها کوچک تر بودم. 
بگــی نگی کمی ترس برم داشــت. گفتم 
نکند در این نیمه  شــب، اســرا با هم یکی 
شــوند و من و راننده بی  سلاح را بکشند و 

فرار کنند.
زبــان  بــه  کــه  گشــتم  واژه  ای  دنبــال 
عربی  معنای نخندید یا ســاکت باشــید، 
بدهد. کلمــه »ضحک« بــه خاطرم آمد 
که به معنای خنده بــود. با خودم گفتم: 
خــوب اگر به عربی بگویــم نخندید، آنها 
بــا  لــذا  می  ترســند و ســاکت می  شــوند. 
تحکــم و بلنــد داد زدم »لا اضحــک.« با 
گفتــن این حرف علاوه بــر چند نفری که 
می  خندیدند، بقیه هم که ســاکت بودند 
شــروع به خنده کردنــد. چندبار دیگر »لا 
اضحــک« را تکــرار کــردم ولــی توفیــری 

نکرد.
ســکوت کــردم و خــودم نیــز هم  صدا 
بــا آنهــا شــروع بــه خنــده کــردم. چنــد 
کیلومتری که طی کردیم به کمپ اسرای 
عراقی رســیدیم و بعــد از تحویــل دادن 
32 اســیر بــه مســئولین کمپ، دوبــاره با 
همان خودروها به خط مقدم برگشتیم. 
ســنگرمان  داخــل  بــه  مقــدم  خــط  در 
کــه بچه هــای تخریــب حضــور داشــتند 
رفتــم و بعــد از چــاق ســلامتی قضیــه را 

برایشــان تعریف کــردم. بعــد از تعریف 
ماجــرا، دو ســه نفــر از برادران همســنگر 
که دانشجویان دانشــگاه امام صادق)ع( 
بودند و به زبان عربی نیز تسلط داشتند، 
شــروع بــه خنــده کردنــد و گفتنــد فلانی 
می دانــی بــه آنها چــه می گفتی کــه آنها 
بیشــتر می خندیدند؟ تو به عربی به آنها 
می گفتــی »لا اضحــک« کــه معنــی آن 
می شــود »من نمی خندم« و برای اینکه 
بــه آنهــا بگویــی نخنــد یــا نخندیــد، باید 
می گفتــی »لا تضحــک«  آنجا بــود که به 
راز خنده عراقی ها پی بردم. می  بینیم که 
گاهی این روحیه شوخ  طبعی به سربازان 
عراقی نیز سرایت می  کند و حتی اسیران 
جنگــی را به خنــده وا مــی  دارد. این  گونه 
خاطرات زیبا و طنزآمیز را از شهید همت 

نیز نقل کرده  اند:
ë طنز ملیح حاج همت

یــک روز کــه فرماندهــان ارتــش، در 
یــک قــرارگاه نظامــی بــرای طراحی یک 
عملیــات، همه جمع شــده بودند، حاج 

امیرعقیلــی،  رســید،  راه  از  هــم  همــت 
پیــاده   30 »لشــکر  ســتاد  دوم  ســرتیپ 
گــرگان«، حاجــی را بغــل کــرد و کنارش 
نشست، امیر عقیلی به حاج همت گفت: 
»حاجــی یک ســؤال دارم، یــک دلخوری 

خیلی زیاد، من از شما دلخورم.«
امیــر عقیلــی گفــت: حاجی شــما هر 
وقــت بیــن پاســگاه  های ارتــش، از کنــار 
مــا کــه رد می  شــوی، یــک دســت تــکان 
می  دهــی و بــا ســرعت رد می  شــوی. اما 
حاجــی جــان، مــن بــه قربانــت بــروم، 
شــما از کنار بســیجی های خودتان که رد 
می  شوی، هنوز یک کیلومتر مانده، چراغ 
مــی  دی، بوق می  زنی، آرام آرام ســرعت 
ماشــین  ات را کم می  کنــی، 20 متر مانده 
به دژبانی بســیجی  ها، با لبخند از ماشین 
پیاده می  شــوی، دوبــاره باز دســتی تکان 
می  دهی، ســوار می شــوی و مــی  روی. رد 
می  شــی اصــلًا مــا رو تحویــل نمی  گیری 
حاجی، حاجی بــه خدا ما خیلی دل  مان 

می  گیرد.

حاج همت اینهــا را که از امیر عقیلی 
شــنید، دستی به ســر امیر کشید و خندید 
و گفــت: اصــل ماجــرا ایــن اســت کــه از 
کنــار پاســگاه  های شــما کــه رد می  شــوم، 
ایــن دژبان  هــای شــما هر کــدام چند ماه 
اگــر  کــه  می  بیننــد  تخصصــی  آمــوزش 
یک ماشــین از دژبانی ارتشــی  ها رد شــد، 
مشــکوک بشــوند؛ از دور بهــش علامــت 
تــکان  دســت  آروم  آروم  می  دهنــد، 
می  دهند، اگه طرف ســرعتش زیاد بشه، 
اول علامت خطر می  دهند، بعد ایســت 
می  دهنــد، بعد تیر هوایــی می  زنند، آخر 
کار اگر خواســت بــدون توجــه دژبانی رد 
بشــود به لاســتیک ماشــین تیــر می  زنند 
ولــی ایــن بســیجی هایی کــه تــو می  گــی، 
من یــک کیلومتــر مانده  بهشــان مرتب 
چــراغ مــی  دم، ســرعتم رو کــم می  کنم، 
هنــوز 20 متر مانده پیاده می  شــوم و یک 
دســتی تکان می  دهم و دوباره می  خندم 
و ســوار می  شــوم و باز آرام  از کنارشان رد 

می  شوم.

حســن عبــدالله زاده/ روزهای جنگ، همــه اش تلخی و مصیبت نبود، بلکــه در میان 
انفجار خمپاره  ها و شلیک گلوله  ها موقعیت هایی هم پیش می آمد که با شیرینی هایی 
همراه بود و تحمل حوادث تلخ و دردناک را آسان می نمود، چرا که دفاع مقدس اساساً 
از جنس دیگری بود و این نکته موجب می شد تا در کنار شهادت  طلبی و ایثار رزمندگانی 
که در جبهه  های جنگ حضور داشتند، از ایام دفاع مقدس، خاطرات خوش و شادی نیز 

نقل شود.
در کنــار خاطراتی که از دلاوری  های غرورآمیز رزمنــدگان در کتاب  ها آمده، یا از زبان 
رزمندگان شــنیده می  شود، خاطرات شیرین نیز بسیار اســت که  حکایت از روحیه 
سلحشوری و شجاعت رزمندگان جان برکف دارد. اساساً زمانی که بالاترین ارزش 
برای هر کســی شــهادت در راه دفــاع از میهن باشــد،  طبعاً نگره  های تلــخ جنگ به 
حاشیه رفته و در نظر آن رزمنده ایام جنگ چندان جانکاه و دردناک نمی آید، بلکه  

خودش را با شرایط وفق داده و به همه چیز رنگ شاد و طنزآمیز می  بخشد.
از جملــه کتاب  هایی که به ایــن خاطــرات پرداخته  اند، کتاب »فرهنــگ جبهه  ها«،  
نوشــته   مهدی فهیمی اســت که در بخشــی از کتاب،  خاطرات لطیفه  وار  رزمندگان 

گردآوری شده است که بد نیست نگاهی به برخی از آن  ها بیندازیم:


